
صفحه ۸ صفحه  ۹

گروه جامعه: بالاخره تشــدید ابتلا به کرونا در شــیوع 
موج ســوم این بیماری و پایین نیامدن میزان بستری ها 
دولت را وادار به عقب نشــینی کرد و پس از هشت ماه 
مجوز داد که در صورت صلاحدید پزشــکان و ســتاد 

مقابله با کرونا، استاندارها...

گروه جهــان: رئیس جمهور آمریکا روز گذشــته «امی 
کانی بــارت» قاضی دادگاه تجدیدنظــر فدرال را برای 
پرکردن کرســی خالــی «روث بادر گینزبرگ» به ســنا 
معرفی کرد و در صورت تأیید از ســوی سنا که اکثریت 

آن درحال حاضر در اختیار جمهوری خواهان...

یك محافظه کار
 جانشین قاضي لیبرال

کرونا 
دردسر دولت

موافقت روحانی   با تعطیلی یک هفته ای استان های قرمز    ترامپ «امی بارت» را  برای قضاوت در دیوان عالی معرفي کرد
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ریال، دومین قربانی بزرگ

 در جنگ با آمریکا

با دستور  هاشمی مسئول 
دستگیری اعضای فرقان شدیم

اقدام قضائی علیه بانک های متخلفسازمان مالیاتی عدم همکاری بعضی از بانک ها را  خلاف قانون می داند
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 ماجراى دناپلاس
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انتخابات تناسبى 
استانى  یا اکثریتى؟

چه بر سر  بیرانوند 
آمده است؟

دولتی که به جای تاریخ
جغرافیا می سازد!

ابتدا از تاریخ بگوییم: اقتصاد 
ایران وابســته بــه تک محصول 
نفت یا بــرون زا و درون نگر باقی 
مانــده، چون نتوانســته اســت 
دانش بنیان شــود؛ محیط زیست 

به دلیل بیش برداشت از ســفره های زیرزمینی آب 
شــیرین و مراتع و جنگل ها و... که خود ناشــی از 
بهره وری پایین و فقر روســتاییان اســت، به شدت 
آســیب دیده اســت و این در آینده نزدیک نابودی 
روســتا های کوچک با قریب ســه میلیون جمعیت 
را بــه دنبال دارد؛ ســکونتگاه های غیررســمی در 
حال گســترش اند؛ شــاخص (بی کاری بــه علاوه 
تورم) در ســال ۱۳۹۸ یا پیش از کرونا، بالاترین های 
آن در جهان بوده اســت؛ کارگران امکان تشــکیل 
اتحادیه هــای فراگیر تعاونی های مســکن ندارند؛ 
و  اســتانی  مدیریــت  دموکراتیــک  تمرکززدایــی 
شهری صورت نگرفته اســت، در عوض بورژوازی 
مســتغلات رانتی، اقتصاد، بانک ها، قانون گذاری و 
فضای شــهرها را تسخیر کرده و فســاد و انحصار 
ســرمایه داری همدســتان مانع رقابت و نوآوری و 

رشد تولید مولد و دانش بنیان است و...؛
ایــن یعنی باوجود فرصت کافــی چند دهه ای، 
دولت ها نتوانسته اند تاریخ ســاز باشند. اما همواره 
خواهــان ســاختن جغرافیــا بوده انــد؛ پایتخت را 
انتقال دهند، آب شــور را از دریــای عمان به کویر 
لــوت و از دریــای (دریاچه) خزر بــه کویر مرکزی 
بیاورند، جهت مهاجرت را معکوس کنند، مســکن 
مهر و ملی بســازند و حاشیه نشــینی را جمع کنند 
و... . چرا؟ چون از ساختن تاریخ نومید ند و ساختن 
جغرافیا را آسان می پندارند؛ چون ساختن جغرافیا 
در نظر آنها چیزی جز «بنایی» نیست! بنایی هم نه 
الگوی توســعه می خواهد و نه سیاست اجتماعی، 
نــه ســاختن نهادهــای تمرکززدایــی دموکراتیک 
می خواهد، نه انتخابات آزاد و مجازشدن سندیکا و 
نه حضور در FATF، نه به تغییر نظام بهره برداری 
کشــاورزی نیاز دارد، نه برپایی نظام مالی مســکن 
کم درآمدها می خواهد و نه توانمند و تواناســازی 
آنها در ســکونت گاه های غیررســمی و نه ساختن 
نهاد بازار رقابتی و انتقال ذخایر بانکی از مستغلات 
و مال هــا و انحصــارات بــه بخش مولــد و نه به 
ســاختن نهادها و محیط تولید دانش بنیان و قابل 
رقابت با خارج محتاج است؛ بنایی تنها چند نقشه 
و مصالح ساختمانی و مهندس و کارگرِ بدون بیمه 
و ســندیکا، به علاوه بولدوزر و بیل و ماشــین حفار 
می خواهد که همه از داخل و خارج کشــور بدون 
دردسر قابل فراهم کردن اســت. بودجه آن هم از 
پول نفت و صندوق توســعه تأمین می شــود و اگر 
نباشــد، ادعایی بزرگ می کنیم که آن را بدون پول 
می ســازیم. مثل ادعای مدیریت بدون پول شهرها، 
بی پایه بودن چنین ادعایی درباره انتقال پایتخت نیز 
روشــن است: برآوردها نشــان می دهد که ساختن 
یک شــهر ۵۰۰ هزار نفری مجهــز در خور پایتخت 
ایران، به ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد، یعنی سه برابر 
کل تشکیل ســرمایه یا صادرات (نفتی و غیرنفتی) 
ایــران در اوج آن در دوران غیرتحریم. حال اگر یک 
پیمانکار بخواهد به طور مســتقل این کار را شروع 
کند، حداقل ۲۰ درصــد آن را برای تجهیز کارگاه و 
آغاز کار باید داشته باشد و این یعنی ۶۰ میلیارد دلار 
که غیر ممکن می نماید یک پیمانکار، جدا از نظامی 
یــا خصوصی، یا داخلــی و خارجی بودنش، دارای 
چنین ذخیره ای باشــد تا بعد بتواند جذب اعتبار و 
ســرمایه کند. از سویی تحقیقات متعدد نشان داده 
که اگر این بودجه صرف دانش بنیان شــدن اقتصاد 
ایران و تمرکززدایی واقعی شــود دیگــر به انتقال 
پایتخت نیازی نیســت، چون امکان انتقال صنایع و 
شــرکت های بزرگ به دیگر مناطق فراهم می شود 
و کل اقتصاد هم رشد و توســعه می یابد. با چنین 
رشدی، بازگشــت ســرمایه آن پیمانکار پولدار نیز 
تضمین شده است و دوره بازگشت آن حتی کوتاه تر 
از ســاختن یک پایتخت و در آن فروش مســکن به 
کارمندان نادار است. آیا پیشــنهاددهندگان به این 
فکــر نکرده اند که تغییر جغرافیایی پایتخت به این 
دلیل، به منزله پایان تاریخ است؟ پایان سخن اینکه 

تنها تاریخ سازان می توانند جغرافیا را بسازند.

سرمقاله

کمال اطهارى . پژوهشگر توسعه

جمهوری اسلامی ایران از سال نخست تأسیس وارد 
شــرایط مخاصمه با آمریکا شــد و به جز در مقطع 
دوساله برجام، تقریبا در ۴۰ سال گذشته این تخاصم 
که یکــی از ویژگی های آن عدم ارتبــاط دیپلماتیک 
است، تداوم داشته اســت. اما اوج فشارهای ایالات 
متحــده آمریکا به جمهوری اســلامی ایــران در دو 
سال اخیر شکل گرفته اســت، از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
که تحریم ها به طرز بی ســابقه ای تشدید شد تا سال 
۱۳۹۸ که شــاهد ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی 
در بغداد بودیم و تنگ ترشــدن حلقــه محاصره در 
ســال ۱۳۹۹ که موجب کاهش درآمد نفتی کشور از 
۱۰۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به هفت میلیارد دلار 
در سال جاری شده است. نتیجه این فشارها کاهش 
شــدید پول ملی، تورم رکودی، گسترش سریع فقر و 
کوچک شدن ســفره مردم اســت؛ امری که مختص 
ایران نیست و در برخی کشــورهای دیگر نظیر لبنان 
نیز شاهد آن هســتیم. ارزش برابری پول ملی ایران 
مقابل دلار حدود ۴۰ ماه قبل معادل ســه هزارو ۶۰۰ 
تومــان بود و با توجه به کاهش ارزش دلار در همین 
دوره در برابــر طلا، ارزش پول ملی ایران طی ۴۰ ماه 
تقریبا به یک هفتم کاهش یافته اســت؛ پدیده ای که 
تنها در دوره انقلاب شاهد آن بودیم و کاهش ارزش 
پــول ملی در طول دوران حدود صدماهه یک دولت 
تقریبا به یک سوم ابتدای دوره می رسیده است. البته 
می توان نقش دســتگاه های مختلــف در این بحران 
اقتصادی را مطالعه و ســهمی مستقل برای هریک 
از دســتگاه ها نظیر دولت، مجلس، سیســتم بانکی، 
رســانه ها و افکار عمومی تعییــن کرد اما فارغ از هر 
نــوع تقســیم بندی، نتیجه حاصــل، برایند عمل کل 
مجموعه حاکمیت بوده است و اگر اشتباه بزرگی در 
یک بخش رخ می داد، این وظیفه سایر مسئولان بوده 
که جلوی اشــتباه را بگیرند، هرچند بنا بر دیدگاهی، 
هردولتی که به جای دولت فعلی هم در این شرایط 
مسئولیت داشت، تنها می توانست تفاوتی عملکردی 
در حــد چند درصد بهتر یا بدتــر ارائه دهد و کلیات 
ایــن شــرایط اجتناب ناپذیر بود.  براســاس تجربیات 
جهانــی، فاز فعلی برخورد ایران و آمریکا را می توان 
در قالب جنگ اقتصادی ارزیابی کرد و سایر تحرکات 
مانند ترور شــهید سلیمانی یا ســاقط کردن پهپاد و 
حمله موشــکی به عین الاســد، در حاشیه این تقابل 
اصلی به وجود آمده اند. همه می دانیم که در جنگ 
اقتصادی دو کشور نیز مهم ترین نماد و معیار برتری، 
ارزش پول ملی اســت. ســقوط پول ملی یک کشور 
نشــان از تضعیف توان و ســرمایه داخلی آن کشور 
دارد به خصوص اگر این ســقوط در ابعاد چندبرابری 
رخ دهد و مانند اقتصاد ایران شــاهد کاهش ارزش 
پول ملی به یک هفتم ارزش سه سال قبل آن باشیم. 
پــس اگر بپذیریم کــه جنگ اصلی ایــران و آمریکا، 
درحال حاضر جنگ اقتصادی اســت، دفاع و صیانت 
از ارزش پول ملی مهم ترین اقدام دفاعی کشور است 
و اگر نتوانیم از ارزش پول ملی خود دفاع کنیم، عملا 

برتری و پیروزی دشمن را پذیرفته ایم.

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

پدیده پیچیده دولت

اولین و دشــوارترین کاری که تحلیلگران دولت با 
آن روبه رو هســتند، تعریف دولت اســت. دولت یک 
پدیده پیچیده اســت و هیچ نظریــه و دیدگاه واحدی 
نمی تواند پیچیدگی های آن را کاملا توضیح دهد. اما 
هیچ نظریه  مناســبی از دولت بدون رابطه با جامعه 
و نظریه پردازی درباره جامعه وجود ندارد. به عبارتی، 
دولت و نظام سیاســی بخش هایــی از یک مجموعه 
گسترده تر از روابط اجتماعی است و نمی توان دستگاه 
دولت، اســتراتژی های دولتی و قدرت دولت را بدون 
اشــاره به جامعه توضیح داد. دولت ذاتی مستقل و 
فراتر از جامعه ندارد و خود بســنده نیســت بلکه در 
رابطه با جامعه تحلیل می شــود. بیشتر اقتصاددانان 
ایرانی متأثر از اقتصاد دانان جریان اصلی علم اقتصاد، 
آزادی فــرد، مبادله آزاد و بازار خود تنظیم گر را مظهر 
زندگی خوب می داننــد. به عبارتی، مداخله دولت در 
اقتصــاد، حقــوق و آزادی های فــردی را به مخاطره 
می انــدازد و مانــع آزادی انتخــاب می شــود. چنین 
مداخله ای کارکرد طبیعــی بازار را نیز به هم می ریزد 
و به توســعه کشــور لطمه می زند. دولت حداقلی و 
طبیعی اساس پیشــرفت نظم و آزادی است. دولت 
بــزرگ و مداخله گر بــا کنترل و تنظیم فــرد و حیات 
اقتصادی فرصت هایی برای رانت و فســاد گسترده تر 
فراهــم می کند. جدایــی و تفکیک دولــت از عرصه 
اقتصــاد و جامعه  مدنی، محدودســازی آن به حفظ 
قراردادهــا و دفاع از فردیت اســاس رویکرد اقتصاد 
کلاسیک و نئوکلاســیک به دولت است. از این منظر، 
دولــت کمتر و بازار بیشــتر انگیزه هــا را در اقتصاد و 
جامعه افزایش می دهد. دولــت کمتر به  عنوان بازار 
بیشتر و آزادی و توسعه گسترده تر معنا می یابد. دولت 
بیشتر نه تنها در تضاد با کارایی و بهره وری است بلکه 
مانــع جامعه  مدنی مســتقل و بازار پویاســت. پس 
ناکامی ها و عدم پیشــرفت ها بــه جهت عدم جدایی 
و تفکیک کامــل دولت از اقتصاد (بازار) اســت. این 
تلقــی از دولت کوچک و مســتقل از اقتصاد از دهه 
۱۹۷۰ بر ســازمان های بین المللی مانند بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول حاکــم بود. به گونه ای که 
آزاد سازی اقتصاد از دولت شرط اساسی هرگونه اقدام 
و حمایت برای توســعه تلقی می شد. رویکرد جدایی 
کامل بین دولت و بازار (دولت کمتر و بازار بیشــتر) بر 
اســاس دیدگاه برخی اقتصاددانــان ایرانی چارچوب 
مناســبی برای فهم جامعه ایران و تحولات آن است. 
این رویکرد بــه پیچیدگی ها، ابعاد و رابطه بین دولت 

و جامعه  مدنی و اقتصاد (بازار) بی اعتناست. رویکرد 
دیگــر در بحث دولــت در ایران را مارکسیســت های 
ایرانــی مطرح کرده اند کــه از آن به  عنوان اســتبداد 
ایرانــی یاد می شــود. بر اســاس این رویکــرد، بدیل 
دولت استبدادی دولت ملی گرای دموکراتیک است. 
دولتی که مستقل از نفوذ و تأثیر کشورهای خارجی و 
دموکرات باشــد. چنین دولتی طبقات وابسته به خود 
را ایجاد نمی کند و بوروکراســی و نیروی نظامی را در 
خدمت سرکوب جامعه و اقتصاد قرار نمی دهد. از این 
منظر، تنها راه رهایی از استبداد ایرانی دولت ملی گرای 
دموکرات (راه سوم) است. دولت ملی گرای دموکرات 
منعکس کننده خواست جامعه اســت. این رویکرد، 
تحلیلی از رابطه بین دولــت، جامعه و اقتصاد ارائه 
نمی کند و به فرادستی امر سیاسی (دولت استبدادی) 
در تحلیل جامعه می پردازد. با نظریه پردازان استبداد 
ایرانی که همه تغییر شکل ها و عملکردهای دولت را 
با عنوان استبداد نوین می شناسند یا طرفداران رویکرد 
دولت کمتر و بازار بیشــتر موافق نیستم. هیچ کدام از 
این دو نتوانسته اند آرایش های مختلف دولت، جامعه 
 مدنــی و اقتصاد (بــازار) را برای فهــم جامعه ایران 
توضیــح دهند. در این میان رویکــرد ما به دولت این 
اســت که دولت (یا بهتر بگوییم قــدرت دولت) یک 
رابطــه اجتماعی اســت.  مارکس، ســرمایه را رابطه 
اجتماعی می داند، گرامشــی و ســپس پولانزاس این 
تعریف از ســرمایه را به تعریف دولت تســری دادند 
و دولت را در ارتبــاط با جامعه  مدنی و اقتصاد معنا 
و مفهــوم کردنــد. در مقابل رویکــرد تمایز و جدایی 
کــه قائل به دولت حداقلی منفــک و جدا از اقتصاد 
و جامعه  مدنی اســت، ســنت و تفکر رابطه ای برای 
تحلیــل دولت در جامعه شناســی حاکم اســت. دو 
رویکــرد اصلی در تحلیل دولت در جامعه شناســی 
عبارت اســت از ســنت مارکسیستی و ســنت وبری. 
وبــر دولت را از نظر ارتبــاط با متن اجتماعی توضیح 
می دهد. شــکل اصلی سلطه و اقتدار دولت سنتی از 
نوع پاتریمونیال است که در آرمانی ترین شکل خود با 
حاکمیت شخصی مشخص می شود. این نوع دولت 
و اقتدار در حــد نهایی خود، خودمختاری بیشــتری 
دارد. دولت مدرن که مدعی انحصار کاربرد مشــروع 
زور در قلمرو ســرزمینی مشخصی است، در ارتباط با 
چارچوب قانونی و حکومت مبتنی بر نمایندگی قرار 
می گیرد. چنین دولتی در ارتباط با قانون و دموکراسی 
معنا و مفهوم پیدا می کند و ساز و کار اجرائی این دولت 
بوروکراسی است که دارای ویژگی های خاصی است 
که از حاکمیت ســنتی متفاوت است. دولت مدرن و 
خصلــت بوروکراتیک آن و فراگیرشــدن عقلانیت و 
قانون باعث شــده اســت آرایش و ارتباط متفاوتی با 

اقتصاد و جامعه پیدا  کند.

یادداشت

الزام اتصال 4حلقه براى توسعه نفت

 نزدیک به ۷۰ درصد تولید نفت از میادینی با طول 
عمر بالا صورت می پذیرد، فرایندی که ادامه رویه های 
معمــول حتی نگهداشــت تولید را نیــز به چالش 
کشــیده است. مطابق سیاســت گذاری انجام شده و 
خط مشی و راهبرد توسعه و بهر ه برداری صیانتی از 
مخازن نفت و گاز که با نام راهبرد توســعه مخازن 
در ســال ۹۶ از ســوی مقام عالی وزارت ابلاغ شــد، 
میادین اولویت دار شناسایی و برای انجام مطالعات 
جامع و تهیه طرح توســعه واگذار شــد، به موازات 
آن قراردادهــای پژوهشــی حوزه اکتشــاف و تولید 
در راستای ازدیاد برداشــت در فاز اول با ۹ دانشگاه 
و مراکــز تحقیقاتــی و در فاز دوم بــا ۱۳ مجموعه 
منعقد شد. ازآنجایی که هدف از واگذاری طرح های 
پژوهشــی به دانشــگاه ها جدای از مطالعات روتین 
مهندسی بوده، باید در این زمینه مراقبت هایی انجام 
شــود تا از مســیر اصلی و برنامه هدف گذاری شده 
خارج نشــود. همان طور دراین باره نقدهایی اساسی 
بر واگذاری های بخش اول وارد اســت. قبل از ورود 
به بحث لازم به ذکر است اساسا دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی بنگاهای تجاری نیستند تا از ایشان انتظار 
خروجی صنعتی بتوان انتظار داشــت؛ بنابراین باید 
به دنبال حلقه مفقوده تجاری سازی بود؛ به عبارتی 
بــرای برگرداندن زبان آکادمیــک و تحقیقات به نیاز 
صنعتی باید از ظرفیت های خارج از مراکز دانشگاهی 
بهره برد. از طرفی سرگرم کردن استادان و دانشجویان 
به فضاهــای صرفا صنعتی و تجــاری آفت اصلی 
قراردادهای فوق خواهد شــد که هدف گذاری های 
انجام شــده را بی اثر خواهد کرد. در ۲۰ ســال اخیر 
میادیــن فــوق چندیــن نوبت توســط مهندســان 
مشــاور تحت الارضی (مهندسان مشــاور اکتشاف و 
تولید)، شــرکت های بهره بردار و بعضا شرکت های 
بین المللی مطالعه شده اند. نکته اصلی تمییزدادن 
انجام مطالعات جامع و به روزرســانی یا مطالعه ای 

بر مبنای بهبود و افزایش تولید در راســتای افزایش 
ضریب بازیافت است؛ بنابراین خروجی مورد انتظار 
مستلزم ریل گذاری در مسیر رسیدن به هدف اصلی 
مطالعات اســت، نکته ای که به نظر مغفول مانده 
است. تهدید بعدی شکست طرح های فوق، ساختار 
فعلی شــرکت های بهره برداری اســت؛ برای مثال 
ازآنجایی کــه اولویت اصلی شــرکت های بهره بردار 
به عنوان مالکان اصلی میادیــن، بهره برداری و رفع 
چالش های تولید اســت؛ بنابراین نبود جهت دهی و 
نظارت کافی از یک سو و کمبود متخصصان ذی ربط، 
خروجی مورد انتظار را محقق نخواهد کرد و از سویی 
دیگر فعالیت های پژوهشــی به واسطه اولویت های 
تکلیفی به طور سنتی در درجات پایین اولویت در این 
دستگاه ها قرار داشته اند. اینک که عزم مدیران ارشد 
اجرائی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های بومی با 
نگاه بر توانمند ســازی مجموعه های داخلی استوار 
است، باید به منظور ازهم گسیختگی زنجیره پژوهش 
تــا کاربرد صنعتی در دو بخش دانشــگاه و صنعت 

حلقه های واسطی فعال شوند.
۱. بخش دانشــگاهی: قرار نیست مراکز علمی 
بــا اجرای ایــن پروژه ها بــه مراکز تجــاری تبدیل 
شــوند، ضمن اینکه ســازوکاری برای ارائه تجاری 
محصولات، خدمــات و یافته های آنهــا نیز وجود 
ندارد؛ بنابراین مانند گذشته اجرای پروژه ها محدود 
به اعضای حقیقی  خواهد شد که در این خصوص 
مبحث پاســخ گویی، رســوب و انتقال تکنولوژی و 
تدوین دانش فنی کامــلا موضوعیت خود را مانند 
ســال های گذشــته از دســت خواهد داد. در این 
خصــوص اســتفاده و به کارگیــری مجموعه های 
اســتارتاپی/ دانش بنیان ضروری به نظر می رســد. 
مجموعه های که حســب ســاختار پژوهش محور 
خود جهت دهی و یکپارچه ســازی مسیر تحقیقات 
را تضمین کــرده و به لحاظ ارتباطــات بین المللی 
و دسترســی بــه تازه هــای فنــاوری و تکنولوژی 
زمینه ســاز انتقال و تدوین دانش فنی نیز خواهند 
شد. مجموعه(های) پاسخ گو که با قبول مسئولیت 
در قبال و اخذ تضامین مرتبط، رســیدن به اهداف 

اصلی طرح را تضمین خواهند کرد.
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